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تله «مارپیچ سکوت»

 احتمالا ترکیب «مارپیچ ســکوت» به گوشتان  �
خورده باشــد؛ این نظریه را نخستین بار «الیزابت 
نوئل نیومن» در واکنش به سکوتی همگانی برای 
هم رنگ شــدن با ســلیقه عام به  کار بــرد. به باور 
نیومن، عده یا جمعی از مردم چنانچه احســاس 
کنند دیــدگاه آنها از نظر فراوانــی در اقلیت قرار 
دارد، با آنکه می دانند اکثریت اشــتباه می کنند اما 
ســکوت را ترجیح می دهند و این گونه می شود که 
افــکار عمومی به یک نظر و عقیــده واحد درباره 
یک موضوع مهم می رســد. نیومن بر این اساس، 
این گونــه نتیجه می گیــرد که قدرت رســانه ها یا 
ســلیقه عام می تواند عقاید مخالــف یا اقلیت را 
مأیوس کنــد و آنها را در یک مارپیچ ســکوت به 

فراموشی سپارد.
نیومن شاید هیچ گاه تصورش را نمی کرد که در 
عصر گذر از رســانه های بزرگ و توده ای و ورود به 
عصر رسانه های کوچک و مجازی که قاعدتا امکان 
عملی تحقق «مارپیچ ســکوت» کمتر می شود، در 
کشــوری همچون ایران، نظریــه اش کاربردی عام 
پیــدا کند و این گونــه همه را به ســکوت در برابر 
دیــدگاه اکثریــت وادارد؛ نوعی وادادگــی در برابر 
چیزی که می دانیم نه درســت اســت نه واقعی. 
ســپهر رســانه ای ایران، امــروز دقیقــا مصداقی 
اســت بر نظریه مارپیچ ســکوت. وضعیتی که در 
آن تقریبــا همه فعالان رســانه ای فضای مجازی، 
تلاشــی عجیب برای یک شــکل بودن و هم رنگی 
دارند. امکان ندارد موضوعی در سطح شبکه های 
اجتماعی مطرح شــود و تقریبا همه یک «چیز» را 
نگویند، همه یــک «موضع» را تکرار نکنند و همه 
از روی هــم «کپی» نکننــد. نمی دانم دقیقا از چه 
زمانی وضعیت این گونه شــد یا اساسا چه شد که 
این گونه شــد ولی مهم وضعیتی اســت که در آن 

قرار داریم؛ وضعیتی که اگر عده ای هم احســاس 
کنند جور دیگر فکــر می کنند، چون حس می کنند 
در اقلیت قــرار دارند، به دلیل اینکــه ابراز عقیده 
مخالفشــان این گونــه نشــان می دهد کــه آنها از 
افکار عمومی فاصله گرفته اند، ترجیح می دهند یا 
هم رنگ بقیه شوند یا حداکثر سکوت کنند؛ سکوتی 
که هدف اصلی آنانی است که عملا دارند «مارپیچ 
ســکوت» را به یک سیاست رســمی رسانه ای در 
ســطح فضای مجــازی تبدیل می کننــد. توییتر یا 
اینستاگرام به عنوان دو نمود اصلی حضور کاربران 
مجازیِ ایرانی دقیقا دو جلوه  بروز و تثبیت «مارپیچ 
سکوت» در سپهر رسانه ای ایران در فضای مجازی 
است. وقتی موضوعی یا دیدگاهی در این دو شبکه 
به عنوان عقیده مســلط یا غالب مطرح می شود، 
اقلیت جرئت ابراز نظر خود را ندارند زیرا می دانند 
بیان نظر مخالف همان و ترور شــخصیت همان! 
این گونه می شــود کــه صاحبان دیــدگاه اقلیت با 
وجودی که ممکن اســت در موضع درست و حق 
هم باشــند، ترجیح می دهند سکوت کنند و با این 
کار عملا به تقویت جبهــه  اکثریت کمک می کنند 
و این گونه می شــود که عقیده اکثریت دســت بالا 
را می گیرد و «مارپیچ ســکوت» در فضای مجازی 
همچون فضای واقعی شــکل می گیرد. می دانید 
خطــر اصلی این ماجرا کجاســت؟ آنجا که مردم 
به عنوان افــکار عمومی همه جا بــا نظرِ اکثریت 
فعال روبه رو می شوند و چون اقلیت صاحب حق 
هم خاموش اســت، عملا دنباله رو اکثریت شده و 
بی آنکه اساسا فکر کنند که شاید بتوان جور دیگری 

هم اندیشید، هم رنگ بقیه می شوند.
اما ایــن ماجرا یــک راه گریز هــم دارد: ورود 
روزنامه نــگارانِ حرفه ای به عنــوانِ خدمتگزارانِ 
حقیقــت و خدمتگــزاران آزادی بــه این عرصه 
و تغییــر معــادلات آن بــه نفــع اقلیــت. اگــر 
روزنامه نــگاران بتواننــد اعتماد اقلیــت یا حتی 
اکثریــت را جلب کــرده و جز بــرای منافع مردم 
عمل نکننــد، می توانند صحنــه را عوض کرده و 
از تله «مارپیچ ســکوت» به ســلامت بگذرند، نه 
تنها خودشــان بلکه اقلیت را هم از این تله عبور 
دهند و عملا سیاست مارپیچ سکوت را با چالشی 
اساسی روبه رو کنند. روزنامه نگارانِ حرفه ای چون 
با «فکت» ســخن می گویند و فقط به «حقیقت» 
وفادارند (یا حداقل باید  این گونه باشد) به راحتی 
می توانند اگر بخواهند، در مارپیچ ســکوت گرفتار 
نشــوند و واقعیات را آن گونه که هست، در فضای 
مجازی مطــرح کنند. این گونه ســایر کاربرانی که 
مانند بقیه نمی اندیشــند هم جرئــت اظهار نظر 
پیدا کرده و اجــازه  حاکمیت کامل حامیانِ مارپیچ 
ســکوت را نمی دهند و فضای مجــازی را جایی 
می کنند که باید: جایی که هر کس می تواند و باید 
که آزادانــه دیدگاه خود را بدون توجه به حملات 
دیگران مطرح  و آنجا را به جایی برای «گفت وگو» 
تبدیل کند نه آن چنان که امروز هست؛ یعنی جایی 
بــرای طرح دیدگاه های یکســان و هم رنگی همه 
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سلام به فردا

اخیرا در فضاي رسانه اي، خصوصا فضاي مجازي 
مطلبي درمورد معافیت وکلاي دادگستري از پرداخت 
مالیات منتشر شده است. افرادي که اطلاعات ناچیزي 
از وضعیت مصوبه مذکــور دارند، بدون توجه به متن 
مصوبه هیئــت وزیران و همچنین مقــررات مالیاتي و 
خصوصا قانون اساســي، با انتشار خبر فرار مالیاتي ۱۲ 
هزار میلیــارد توماني وکلاي دادگســتري - که در نوع 
خود محل تأمل جدي اســت- تــلاش دارند این نهاد 
مدني را بــدون تعمق زیر ســؤال ببرنــد. اما حکایت 

مصوبه مذکور چیست:
هیئت محترم وزیران در جلســه ۹۸/۱۱/۱۳ خود بنا 
بر پیشــنهاد وزارتخانه هاي کشــور، دادگستري، دفاع و 
معاونت حقوقي رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ 
قانون اساسي، موضوع زیر را به تصویب رسانده است: 
تبصره ۱- «اشــخاص حقوقي و نهادها و مؤسسات 
عالم المنفعه نظیــر کانون هاي وکلاي دادگســتري و 
اتاق هاي بازرگاني، صنایع معادن و کشاورزي و تعاون 
و سازمان هاي نظام هاي حرفه اي که به موجب قوانین 
و مقررات مربوطه ایجاد شده یا مي شوند، بدون نیاز به 
ثبت در هریك از قالب هاي شخصیت حقوقي، شناسه 
ملي اختصاص داده مي شــود، رعایــت این تبصره در 
مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند، 

نیز الزامي است...». 
دلالت مصوبه مذکور منصرف به معافیت اشخاص 
حقوقي ذکرشــده (فقط) در مــورد ثبت در قالب هاي 
شناخته شــده، آیین نامــه اختصاصي شناســه ملي به 
اشــخاص حقوقي اســت، به عبارت دیگر اشــخاص 
حقوقي مانند اشــخاص حقیقي -کــه داراي کد ملي 
باشــند- مي بایســت ۱- تابع ارگان دولتي یا جزء بدنه 
دولت بوده یا ۲- اینکه از طریق ثبت شخصیت حقوقي 
نزد اداره ثبت شرکت ها براي خود شناسه ملي دریافت 
کنند (این همان چیزي است که براي اشخاص حقیقي 
به کدملي موســوم گردیده). بنابراین تمامي اشخاص 
حقوقي مانند بانك ها، شــهرداري ها، ادارات، مدارس، 
شرکت ها و مؤسسات حقوقي و ثبتي براي احراز هویت 

خود نیازمند شناسه ملي هستند. 
کارایي شناســه ملي عبارت است از اینکه دولت یا 
ســازمان هاي دولتي و خصوصي بتوانند از این طریق، 
اطلاعات لازم را از مؤسسه یا ارگان مربوطه کسب کرده 
یا امکان شناسایي بهتر مالك اصلي و واقعي یك برند 
و دسترســي لازم به آدرس و مشــخصات آن را داشته 
باشند، همچنین وضعیت تحصیل اعتبار یا پیوستن وي 
به نظام هاي مالیاتي و الحاق شخصیت مزبور به نظام 

ملي شناسه کالا را احراز کنند. 
مصوبه هیئت محترم وزیران در تبصره پیش گفته، 
نظارت دارد بر اشــخاص حقوقــي و نهادهایي که به 

موجب قانون تشکیل شده یا ایجاد شوند (چون تأسیس 
آنها به موجب قانون است) دیگر نیازي به ثبت مجدد 
شخصیت حقوقي به منظور شناسایي در قالب یکي از 
اشخاصي را که نیازمند تعریف و شناسایي هستند ندارد، 
چراکه شناســایي چنین اشــخاصي به موجب قانون 
صورت گرفته اســت. حال چنین مصوبه اي که در نوع 
خود تأکید بر عدم لزوم ثبت مجدد دارد نه تنها ارتباطي 
به وضعیت مالیاتي کانون وکلاي دادگســتري که یك 
مؤسسســه خدماتي بدون درآمد بوده، نداشــته (تنها 
درآمد کانون وکلا اخذ حق عضویت از وکلا و بخشــي 
از درآمد ناشي از ابطال تمبر مالیاتي وکلاي دادگستري 
اســت که این درآمد نیز مصــروف اداره کانون وکلاي 
دادگســتري ها مي شود) بلکه به طریق اولي به وکلاي 
دادگستري که شخصیتي مجزا از شخصیت کانون وکلا 
هستند نیز ندارد. وکلاي دادگستري که هرکدام در اداره 
دارایي محل اشتغالشان داراي پرونده مالیاتي علیحده 
بوده و همه ســاله مانند سایر مشاغل موظف به ارسال 
اظهارنامه مالیاتي هستند و اداره دارایي نیز به موجب 
قانــون مالیات هاي مســتقیم مطابق میــزان درآمد و 
عملکرد سنواتي شــان مالیات اخذ مي کند و در صورت 
عدم پرداخت مالیات مزبور، کانون وکلاي دادگســتري 
از تمدیــد پروانــه آنها جلوگیــري به عمــل مي آورد 
مشــمول مصوبه مذکور نیستند. واقعیت این است که 
شــخصیت حقوقي کانون هاي وکلاي دادگســتري با 
شخصیت وکلاي تابعه، امري علیحده بوده و پرداخت 
یا عدم پرداخت مالیات وکلاي دادگســتري ارتباطي به 

کانون هاي متبوع ندارد.
اگرچه خود کانون هاي وکلاي دادگستري نیز نه تنها 
به موجب مصوبه اخیــر، معاف از مالیات نبوده، بلکه 
همه ساله مشابه سایر اشخاص حقوقي حتي با میزان 
اندک درآمد مأخوذه اي که از حق عضویت وکلاي خود 

دریافت مي کنند، مالیات قانوني خود را مي پردازند.
شیوه اســتدلال منتشــرکنندگان خبر کذب مذکور 
بــه حــدي پیش پاافتــاده اســت (مطابق اســتدلال 
منتشــرکنندگان) که مي توان اعلام کرد کلیه بازرگانان، 
صنعتگــران و تجار کشــور نیــز از پرداخــت مالیات 
معاف انــد، چــون در مصوبــه صدرالذکــر، اتاق هاي 
بازرگانــي، صنایع، معــادن و کشــاورزي و تعاوني نیز 
از ثبت در قالب یك شــخصیت حقوقــي براي گرفتن 

شناسه ملي معاف شده اند. 
از سوي دیگر اساسا هیئت محترم وزیران به موجب 
اصل ۵۱ قانون اساســي نه تنها قــادر به وضع مالیات 
نبــوده بلکه محق به معافیت، بخشــودگي و تخفیف 
مالیاتي نیز نیست، مگر آنکه (وضع مالیات یا معافیت 
آن) به طرق مقتضي در مجلس شــوراي اســلامي از 

مرحله تصویب گذشته باشد.
علیهذا با تفکیك بین شخصیت حقوقي کانون هاي 
وکلاي دادگســتري با وکلاي دادگســتري و همچنین با 
تشــخیص کارایي و فواید شناسه ملي و عدم ارتباط آن 
با پرداخت مالیات به راحتي مي توان به شیوه استدلال 

خبر منتشره پي برد. 

مالیات کانون وکلا یا مالیات وکلاي دادگستري 

 هوشنگ پوربابایی
 وکیل دادگستري

 زیر آسمان شهر

صحنه آخر متري شــیش و نیم شاید چندان در 
خاطر بسیاري از تماشاگران نمانده باشد. همان جا 
که (پیمان معادي) افســر پرتلاش نیروي انتظامي 
پس از به دارکشیدن مجرم اصلي و رئیس چند باند 
قاچاق مواد (نوید محمدزاده) صبح زود و پیش از 
طلوع آفتاب از محل اعدام برمي گردد. در ماشــین 
پشــت چراغ قرمز نشســته اســت و معتادي به او 
پیشــنهاد پاك کردن شیشه را مي کند، نگاه او پایاني 
اســت دراماتیك بر این مسیر تکرارشــونده، بر این 
دایره مکرر قاچاق مــواد ممنوعه. حالا بحث مواد 
مخدر یا شیشه یا... نیست موارد ممنوعه ساده تري 
در راه اســت. آیا دیروز و پریــروز و... چهارراه هاي 
شــهر تهران را مشــاهده کرده اید؟ حتمــا یکي از 
مســئولان یا اهالي صنف یا هر قانون گذاري که بر 
ممنوعیت بادکنك قرمز رأي داده یا پیگیر آن است، 
گذارش به یك چهارراه یــا خیاباني خورده و دیده 
که شــهر پر شده اســت از بادکنك هاي قرمز. پر از 
خرس هــاي کوچــك و بزرگي که در بســاطي ها با 

قلبي قرمز به فروش مي رسند.
هرکس حتي اکثر دختران و پســران جواني که 
هیچ علاقه اي به روز و جشن ولنتاین ندارند، به این 
آیین نامه که فروش بادکنك را ممنوع کرده اســت، 
اعتــراض دارنــد و در شــبکه هاي اجتماعي مدام 

درباره آن نوشته مي شود. 
هرچنــد رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشــان 
مســئولیت را از دوش اماکــن برداشــت و برعهده 
صنــف قرار داد و گفت: «برابر ســنوات گذشــته و 
تصمیمات داخلی این اتحادیــه درباره ممنوعیت 
فروش این بادکنک ها به اطلاع اعضا رسیده و آنها 
موظف به رعایت ضوابط مقرر هستند. این اتحادیه 
صرفــا وظیفه اطلاع رســانی درخصــوص رعایت 

قوانین را دارد و اهرم اجرائی، ســایر دســتگاه های 
ذی ربط هســتند». تحقیر ایــن ممنوعیت ابعادي 
جهاني پیدا کرد و حتــي در اقدامي فرصت طلبانه 
وزارت امور خارجه آمریکا پیامي صادر کرده است. 
یادآوري این موضوع ضروري است که در سال ۸۹ 
و هنگامي کــه این ممنوعیت تصویب و قرار شــد 
هرگونه تولید پوســتر، بروشور و جعبه با نمادهای 
قلب، نیم قلب، گل رز قرمز و اطلاع رســانی درباره 
روز ولنتایــن ممنوع شــود و مراجع قانونی موظف 
شــدند با واحدهای متخلــف برخــورد کنند، چه 
فضایي حاکم بود و اکنون با گذر ۹ سال و تغییرات 
عمیق در جامعه که اکثرا شــاهد آن هســتیم، چه 

فضایي حاکم است. 
مــادر و پدرهایي کــه دهه ۶۰ را به یــاد دارند، 
ممنوعیت هایــي نظیر جــوراب ســفید، ویدئو و... 
را بــه یاد مي آورنــد و قطعا دوســت ندارند براي 
فرزندانشــان همین مســائل تکرار شود و در نتیجه 
همراهي آن چناني با این قوانین نخواهند داشــت. 
در یکــي از اظهارنظرهــاي شــبکه هاي اجتماعي 
نوشــته شــده بود: « بادکنک خریدن الان شده مثل 

وی اچ اس داشتن دوران قدیم. 
چقدر ما مردم ایــران خلافکاریم.  از فردا میریم 
ناصرخســرو یه نفر اون  گوشه وایساده، آروم میگه 
بادکنــک بادکنک، میری کنارش وامیســتی به افق 
نگاه می کنــی، می گی  چــه رنگــی داری؟ می گه 
چه رنگی  می خــوای؟ می گی  قرمــز. می گه قرمز 
گرون تره، بیشتر از دوتا هم نمی دم!». حالا احتیاجي 
نبود کسي برود ناصرخســرو. تمام دست فروش ها 
و شیشــه پاك کن ها بادکنــك قرمــز مي فروختنــد 
بدون ترس از جریمه شــدن و خریداران با اشــتیاق 

مي خریدند تا همراه یك اتفاق جهاني شوند. 

چهارراه هایی پر از بادکنک قرمز 

 دغدغه هاي یک آموزگار  

انگار خودش را برای گفت و گویی چالشی آماده 
کرده بود! تا وارد شدم پرسید: آقا حرف های شهاب 
حسینی را شنیدید؟ به شوخی گفتم بگذار عرقمان 
خشک شود! با کمی شرم ادامه داد: آقا برایم مهم 
اســت! این دانش آموز یکــی از بچه هایی بود که 
به شــدت از تتلو دفاع می کرد. گفتم: بهتر نیســت 
به گفت وگوی کلاســی تبدیلش کنیــم؟ چندتایی 
از بچه ها منتظر تأییــد او نماندند و وارد گفت و گو 
شــدند. یکی گفت به کیمیایی به عنوان شناسنامه 
ســینمای ایران توهین کــرد و دیگری گفت مقصر 
اصغر فرهــادی بود کــه فضا را برای شناســایی 
جهانی اش فراهم کرد و آن یکی از سخنانش دفاع 

کرد و گفت حسینی بازیگری تواناست  و به ما چه 
که موضع سیاسی اش چیست. دیگری از ته کلاس 
داد زد کــه اصلا چرا همه بایــد وارد این بحث ها 
شوند؟ خسته شدیم از این دعواها! و... . همان که 
جرقه بحث را زده بود، گفت: آقا در بحث تتلو هم 
گفتم  باید شــخصیت هنری افراد را از شــخصیت 
سیاســی- اجتماعی شــان جدا کرد. حســینی هم 
مانند تتلو هنرمندی زبردســت اســت؛ نباید آنها و 

هنرشان را در هم آمیخت و همه یا هیچ کرد!
همه را به آرامش فراخواندم و گفتم: با شــما 
دربــاره «همه یــا هیچ»کــردن و مطلق نگری در 
روابط اجتماعی- سیاســی همراه و همدل هستم. 
جامعه امروز ما به شدت دوقطبی شده و این یکی 
از نشانه های بحران است. گرچه فراگیری رسانه ها 
و همه گیرشــدن فضای مجــازی در این شــرایط 
نقشــی پررنگ دارد اما مسئولیت بخش مهمی از 
شــرایط خطرســاز کنونی بر عهده دست اندرکاران 
اســت. دســت کم می توان گفــت کاربه دســتان 
به موقع بحران را تشــخیص نداده و ما و خودشان 

را در چنین برزخــی گرفتار کرده اند. امیدوارم برای 
چاره اندیشی دیر نشده باشد!

اما درباره جدایی هنرمند از هنرش، باید بگویم 
این بحثی درازدامن در فلســفه هنر اســت. برخی 
شخصیت اثر هنری را جدای از شخصیت هنرمند 
می داننــد و برخی دیگــر این دو را جداناشــدنی 
می پندارنــد و ادامــه دادم: شــما را نمی دانم! اما 
خــودم نمی توانم اینهــا را از هم جــدا کنم! مگر 
می شــود هنرمنــد را از جامعه اش جــدا کرد؟ آیا 
فردوســی از جامعــه اش بریــده بود و بــرای دل 
خودش شاهنامه را سرود؟ آیا ملک الشعرای بهار 
«مرغ سحر» را در خلأ سرود؟ اگر چنین است، چرا 
پس از دهه ها هنوز مــنِ ایرانی که آن را با صدای 
استاد شجریان می شنوم، تک تک یاخته های تنم به 
شور می آید؟ آیا ملک الشعرای بهار، ملوک ضرابی، 
شجریان و... مرغ سحر را برای دل خودشان چنین 
هنرمندانــه آفریده انــد؟ یا محمــد گل گلاب «ای 
ایــران» را بــرای دل خــودش 
ســرود؟ و خالقی هم برای دل 
خودش آهنگش را ساخت؟ و 
بنان هم بــرای دل خودش آن 
را خوانــد؟ آن هم تصنیفی که 
از ۱۳۲۳ بســیاری از ایرانیان با 
شــنیدنش از جــا بر می خیزند، 
هم خوانــی می کننــد و بــا آن 

می گریند.
نــه عزیــزم! اثــر هنــری و 
نمی تــوان  را  آفریننــده اش 
از تاریــخ و جامعــه جــدا کــرد. بهتریــن صــدا، 
شــعر،  حرفه ای تریــن  نقاشــی،  چشــم نوازترین 
خوش بازی تریــن  و  فیلــم  خوش ســاخت ترین 
بازیگر... وقتی با جامعه همراه نباشــد، صدایش، 
نقاشی اش، شعرش، فیلمش و بازی اش به چشم 
نمی آید! مگر می شــود هنرمند بود و دشواری های 
جامعه، فرهنگ و سیاســت را ندید؟ احمد شاملو 
در گفت وگویــی درباره هنر می گوید: «شــعرى که 
احساســی برنینگیزد، به چه کار می  آید؟ همیشــه 
گفته  ام بر این عقیده نیســتم که هر چیز زیبا مفید 
و ارزشمند اســت، بلکه معتقدم هنر که می  تواند 
چیــزی مفیــد را زیباتر عرضه کنــد و به آن قدرت 
نفاذ بیشــترى دهد باید از خنثی بودن شــرم کند. 
قصدم مطلقا این نیســت که خواســت خود را با 
بایدونبایدهــا به دیگران تحمیــل کنم اما فضیلت 
هنرمند اســت که در ایــن جهان بیمــار به دنبال 
درمان باشــد نه تســکین، به دنبال تفهیم باشد نه 
تزیین، طبیب غمخوار باشــد نــه دلقک بی عار» و 
چنین است که هنر و هنرمند جدایی ناپذیرند و... . 

همدردى هنرمند با جامعه، آرى یا نه!؟

توانمندسازي 
حلقه مفقود فقر   زدایي

در شرایطي  � نبي اله عشقي ثاني، مدرس دانشگاه: 
که چند دســتگاه حمایتي و هزاران تشکل مردم نهاد 
و خیریه براي حمایت از اقشــار آسیب پذیر و نیازمند 
در تلاش اند، چرا هر روز به تعــداد فقرا و نیازمندان 
افــزوده مي شــود. اینکــه در کنار اجراي هــر پروژه 
اقتصادي باید یک سند و پیوست اجتماعي نیز تعریف 
و تبیین شود تا از آثار تورمي آن بکاهد و فشار اجراي 
طرح هــاي اقتصادي بر دهک هــاي پایین جمعیتي 
قابل تحمل باشد، موضوعي است که متأسفانه مورد 

توجه برنامه ریزان واقع نشده است.
در چنیــن موقعیتي از متولیان حــوزه اجتماعي 
و تشــکل هاي مردم نهــاد انتظار مــي رود به عنوان 
مدافعان گروه هاي فرودســت با مذاکره و تبادل نظر 
با سیاســت گذاران و تصمیم ســازان از منافع اقشار 
ضعیف تر جامعه دفاع کنند تا هر روز شاهد افزایش 

فقرا نباشیم.
اگرچــه بررســي علمي ایــن موضــوع نیازمند 
فراهم شــدن مقدمات و تعامل بین حوزه اقتصادي 
و اجتماعي کشــور اســت، به عنوان یک کارشناس 
امور اجتماعي صاحب تجربه در دولت و مؤسســات 
مردم نهاد برداشــت خــودم را از عملکرد نهادهاي 
اجتماعي مرتبط با موضوع و نتیجه آن بیان مي کنم.

از  چند میلیونــي  آمــار  حمایتــي  نهادهــاي 
خانواده هــاي نیازمند تحت پوشــش حمایت خود 
مي دهند یــا اعلام مي کننــد که بیــش از ۳۰درصد 
جمعیت یک منطقه را تحت پوشــش خدمات خود 
دارند. همچنین در کشور چند هزار مؤسسه خیریه و 
تشکل مردم نهاد در حال فعالیت هستند که هر کدام 
تعداد بالایي از خانواده هاي نیازمند را تحت حمایت 
خود قرار داده انــد و خدماتي به آنان ارائه مي دهند. 
مي دانیم که آمار بســیار بالاي جامعه نیازمند تحت 
حمایــت نه تنها خبر خوبي نیســت کــه خیلي هم 
نگران کننده، هشــدار دهنده و نشــانه گستردگي فقر 

مطلق در کشور است.
در کنــار این اعداد و ارقام بزرگ از جامعه نیازمند 
کشــور که بــه نوعي خدماتــي را دریافــت مي کنند 
نهادهاي حمایتي و ان جی اوها و مؤسســات خیریه 
مردم نهــاد از اصطلاح حمایت بــراي خدمات خود 
استفاده مي کنند، لازم است بررسي شود که این تحت 
حمایت قرار دادن نشان دهنده چه حجم و کیفیتي از 
خدمت است و چه مقدار و کدام یک از نیازهاي اولیه 
و اساســي خانواده ها را تأمین مي کنــد و چرا آن قدر 

فقیر در جامعه داریم؟
وقتي میــزان کمک هاي مالــي پرداختي به یک 
خانواده نیازمند بررسي مي شود ملاحظه مي کنیم که 
مبالغ پرداختي هیچ رابطه منطقي ای با حداقل هاي 
مخــارج یــک خانــواده ندارد. ســؤالي کــه مطرح 
مي شود این است که چگونه این افراد زندگي شان را 

مي گذرانند؟
یافته هاي اولیه یک تحقیق میداني نشان مي دهد 
که اقشار نیازمند چون زندگي شان تأمین نمي شود از 
تشکیلات حمایتي متعددي کمک دریافت مي کنند، 
مؤسســات خیریه و ان جی اوها که معمولا با حداقل 
بوروکراســي اداره مي شــوند این قبیل خانواده ها را 

تحت پوشش خدمات خود قرار مي دهند.
در چنیــن شــرایطي برخــي پیشــنهاد مي کنند 
نرم افزاري طراحي شود که با اشتراک گذاشتن اسامي 
و کارت ملي مددجویان به صورتي هماهنگ کنند که 
افراد نیازمند نتوانند از چند مؤسســه کمک بگیرند و 

جلوی هم پوشاني و موازي کاري گرفته شود.
در حالي که میزان کمک هایي که به اسم حمایت 
به یک خانواده نیازمند داده مي شــود بسیار ناچیز و 
غیر کافي اســت آیا ایجاد محدودیــت براي دریافت 
کمــک از چند نهــاد یا خیریــه اقدامــي منطقي و 
مناسب است؟ در حالي که این خانواده ها بعضا چند 
عضو داشــته و زندگي بخور و نمیــري دارند. زماني 
بهره گیري از سیستم نرم افزار کنترل سرویس گیرندگان 
از نهادهاي حمایتي و خیریه مفید اســت که خدمت 
ارائه شــده تکافوي نیازمندي هاي خانواده را بکنند، 
شــاید آن هنگام بــراي جلوگیري از هم پوشــاني و 
سوءاســتفاده برخي لازم باشــد چنین روشي به کار 

گرفته شود.
هم  اکنــون مؤسســات خیریه اي هســتند که در 
یک همکاري مشــترک، جامعه هدف خود را از بین 
مددجویان کمیتــه امداد انتخاب مي  کننــد یا اینکه 
کمیته امداد خودش مراکز نیکوکاري ایجاد مي کند؛ 
یعني یک خانواده تحت پوشش مشترک کمیته امداد 
و مؤسسه خیریه قرار دارد تا در مجموع این حمایت 
نیاز خانواده تقریبا تأمین شــود باز هم کافي نیست. 
نهایتا هم بــا وجود چند دســتگاه دولتي حمایتي و 
هزاران خیریه هر روز به تعداد فقرا و آســیب دیدگان 

اجتماعي افزوده مي شود پس چه باید کرد؟
متخصصــان اقتصاد اجتماعي بــر این باورند که 
چنانچه در این سال ها بخشي از منابع حمایتي کشور 
و ان جی اوهــا به جاي هزینه کردن براي حمایت هاي 
ناکافــي و کم اثر به اجراي پروژه هاي توانمندســازي 
اختصــاص مي یافــت، امروزه با این حجــم از فقر و 

خانواده هاي نیازمند مواجه نبودیم.
توصیه کارشناسان بهره گیري از همه ظرفیت هاي 
علمي و اجتماعي کشور به منظور اجراي برنامه هاي 
توانمندسازي براي کاهش فقر است، زیرا نبودن یک 
برنامه کلان توانمندسازي با هدف فقرزدایي چالش 
بزرگي اســت که به انــدازه کفایت بــه آن پرداخته 
نشــده اســت؛ بنابراین پیشــنهاد مي کنیم درصدي 
از بودجه هــاي حمایتي دولت و مؤسســات خیریه 
صرف برنامه هاي توانمندسازي شود و از کارشناسان 
اقتصادي و اجتماعي در کنار هم براي طراحي برنامه 

توانمندسازي استفاده شود. 

روایت

 محمدرضا نیک نژاد


